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The present study has been conducted to investigate the function of 
motion verbs in the conceptualization of abstract and lacking places in 
the Quran with a cognitive approach in the framework of Tolm's 
cognitive bibliography. Through the conceptualization of abnormal and 
abstract affairs, the Qur'an acted with the application of verbs in a way 
that complicated and far-reaching matters were found at the level of 
knowledge of the Quran's audience. In this paper, through descriptive-
analytic form, the verbs of movement and the way of thinking in the 
Qur'an and how to conceptualize events in Qur'anic verses are based on 
the principles of cognitive semantics. According to the researches, in 
the Quran, different types of verbal movements are used and various 
types of semantic concepts are represented in the verbs of the Qur'an, 
and God has expressed many abstract and immaterial affairs by means 
of motion verbs. Sometimes the verb is applied in a manner and the path 
is conceptualized in the letters of the word, and sometimes the path in 
the verb is lexical. The motifs (Qur’an) in the Quran, in which the path 
is represented, can be divided into two groups of dynamic and static 
with respect to the relationship between the body and the field, each 
corresponding to the conceptualization desired. 
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  تحليل كاركرد افعال حركتي در قرآن با رويكرد شناختي

 رخالقداديفاطمه م

  **ياالله حسوم يول

  05/09/1397تاريخ دريافت: 
  15/12/1397تاريخ پذيرش: 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 15صلاح به مدت مقاله براي ا
  چكيده

با رويكرد شناختي، در  كريم بررسي كاركرد افعال حركتي در قرآن منظوربهپژوهش حاضر 
كريم با كاربرد افعال حركتي، ، گردآوري شده است. قرآن تالميشناسي شناختي چارچوب رده

سازي كرده است. اين نوشتار كه به امور غيرمكاني و انتزاعيِ دور از فهم مخاطب را مفهوم
ما در نهايي از افعال حركتي مسيرنما و شيوهروش توصيفي ـ تحليلي گردآوري شده، نمونه

ي اصول معناشناسي شناخت سازي رويدادها در آيات قرآن را با تكيه برو نحوه مفهوم كريم قرآن
هاي انجام گرفته، در قرآن كريم انواع مختلف افعال دهد. طبق بررسيمورد بررسي قرار مي

سازي امور انتزاعي مثل رحمت، حساب، ذكر، يوم و... استفاده شده و مفهوم منظوربهحركتي 
ما نصورت شيوه انواع مفاهيم معنايي حركت در افعال قرآن بازنمايي شده است. گاهي فعل به

سازي شده و گاهي مسير در خود فعل به كار برده شده و مسير در حروف حركتي مفهوم
كه مسير در آنها بازنمايي شده  - كريم واژگاني شده است. حروف حركتي (قمر) در قرآن

 كه ددو گروه پويا و ايستا تقسيم كر توان با توجه به رابطه ميان پيكر و زمينه، بهرا مي -است
 .سازي مورد نظر به كار رفته استهركدام متناسب با مفهوم

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
هاي مختلفي قرآن متني است از جانب خداوند كه براي فهم بشر، در قالب آيات، به شيوه

سازي شده است. علوم جديدي براي تحليل متون به وجود آمده است كه با فهم و مفهوم
 ناسيشتوان مقصود گوينده متن را بهتر فهميد، يكي از اين علوم، علم زبانآن مي كارگيريبه

 است كه در آن به بررسي شناسيزبان نوين مكاتب از يكي شناسي شناختياست. زبان 1شناختي

مهند، (راسخشوداو پرداخته مي فيزيكي و اجتماعي تجارب و او ذهن سان،ان زبان ميان رابطه
كند كه ساختار زبان، انعكاس مستقيم شناخت است؛ به ) و اين ادعا را مطرح مي7، ص1393

سازي موقعيت خاصي همراه است و زبان به طور مستقيم اين معنا كه هر تعبير زباني با مفهوم
اي دارد و سازي ويژهها مفهومدهد، بلكه ذهن از اين موقعيتنميهاي خارجي را نشان موقعيت

  ). 43، ص1390نيا،(ر.ك قائميدهدسازي را نشان ميان آن مفهومزب
يج اين توان نتااز آنجايي كه قرآن نيز به صورت متن در اختيار بشر قرار گرفته است، مي

 شناسي شناختي براي فهم رويدادهاييانعلوم را براي فهم بهتر آن به كار گرفت، لذا از اصول زب
مره هاي معناشناسي نوين، ثبايد اذعان كرد كه روش كند، بهره گرفته شده است.كه قرآن بيان مي

هاي معناشناسي كهن و در دنباله آن بوده و در جهت اصلاح و رفع نواقص و نيز ارائه تلاش
هاي استفاده از از ضرورت باشد. با اين حال يكيراهكارهاي جديد در اين خصوص مي

توان مقابله با تفسير به رأي و رشد آن دانست. وجه تمايز هاي معناشناسي نوين را ميروش
ين معناشناسي انهاي تفسيري، استفاده نكردن از ضوابط و قوتفسير به رأي  نسبت به ديگر روش

  ). 169، ص1390(بستاني، در قرآن كريم است
نوين  هايديگر از مسائلي است  كه ضرورت استفاده از روش ساختار قرآن كريم نيز يكي

هاي )، از طرفي سود جستن از ابزارها و دانش33، ص1380سازد (ابوزيد، را بيشتر نمايان مي
ترديد نوعي تدبر روشمند در آيات اين كتاب آسماني و از مصاديق برجسته آن است. جديد بي

اي ههاي نوين؛ در تبيين اختلاف تعبيرها تواناييشيكي از رو عنوانبهشناسي شناختي زبان
د. اين دانش دهبسياري دارد و نكات ظريف نهفته در تعابير قرآني را با تحليل شناختي نشان مي

دون كشاند كه بهاي ادبي را نشان داده و افق ديد مفسر را به جاهايي ميخطاي بسياري از تحليل
  .)26-25صص، 1390نيا، (قائميها را نداشتامكان دسترسي به آن آن

ها و ابزارها براي حيات بخشيدن هاي زيباي قرآن آن است كه از تمامي روشيكي از جلوه
). در قرآن كريم بسياري از مفاهيم 8، ص1387(محمدقاسمي، جويدحقايق بهره ميبه مفاهيم و 

نكه براي بشر قابل فهم ها دشوار بوده، براي ايي انسانذهني و انتزاعي كه درك آن بر انديشه
                                                 

1 Cognitive linguistics 



  105      ميرخالقداد و حسومي /يشناخت كرديدر قرآن با رو يكاركرد افعال حركت ليتحل 

يكي از مفاهيم » 1حركت« شود، در قالب مفاهيم عيني به صورت رويداد حركتي، بيان شده است.
ي حركت خود و حركت ساير موجودات اين قابل درك براي انسان است و انسان با مشاهده

در  ضعي) وكند. در قرآن افعال متعدد با اشكال مختلف حركتي (انتقالي و ومفهوم را درك مي
 اين حركت». ، يمشي، ألقي و...ذهب، جاء«موضوعات مختلف به كار رفته است؛ از جمله افعال: 

) و گاهي به صورت فرضي 20(يس:...» مِنْ أقَْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ  جاءَ وَ «، مانند: گاهي واقعي است
  ). 61(انعام:...» أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ  جاءَ حَتىَّ إِذا «براي بيان امري انتزاعي؛ 

يكي از عناصر حيات بخشي به  عنوانبههاي ادبي سنتي پيرامون قرآن، حركت در پژوهش
شناختي، يك رويداد حركتي شامل مفاهيم معنايي است، شناسيشود. اما در زبانتصوير بيان مي

ي و بررسشود. در اين پژوهش تلاش شده كه با سازي گوينده ميكه باعث فهم انسان از مفهوم
گونه افعال نهفته است، به هاي حركتي در قرآن، نوع اطلاعاتي كه در اينتحليل برخي از فعل

ها در جملات، تا حد دست آورده شود، چرا كه درك معناي پنهان شده در واژگان و تركيب آن
الات ؤبخشد. لذا اين نوشتار پاسخ به سانگاري رهايي مي نگري و سهلبسياري آدمي را از سطحي

  كند:زير را دنبال مي
  انواع و ويژگي افعال حركتي در قرآن چيست؟  -1
  هاي قرآني دارند؟سازياين افعال چه كاركردي در مفهوم -2
پاسخ به سؤالات فوق ابتدا مباني نظري طرح و سپس به تحليل افعال حركتي در  منظوربه

  شود.قرآن پرداخته مي
  
   تحقيق پيشينه

شده، در ارتباط با كاركرد افعال حركتي در قرآن با رويكرد شناختي، به طور  طبق بررسي انجام
 شناسي شناختي و معناشناسي شناختي قرآن،ي زبانمستقل، پژوهشي انجام نشده است، اما درباره

نيا، ئمي(قا شناختي قرآنمعناشناسيشده است. از جمله:  تأليفها و مقالاتي به طور كلي كتاب
اي بر معناشناسي مقدمه)؛ 1387(محمد قاسمي،  هايي از هنر تصويرآفريني در قرآنجلوه)؛ 1390

ي بحثي درباره«) و مقاله؛ 1394پور، (نيلي شناختي شناسيزبان)، 1395(روشن، اردبيلي،  شناختي
  ). 1382(صفوي،  »شناختيشناسي هاي تصويري از ديدگاه معنيطرح

نمونه؛  انعنوبهها يافت شد. د سنتي در برخي از پژوهشافعال حركتي در قرآن نيز با رويكر
، »هاي حركتي در جزء اول تا دهم قرآن كريمتصويرپردازي«نامه ارشد خود ) در پايان1395بياد (
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نقش «) در مقاله 1389هاي حركتي در ده جزء اول قرآن پرداخته و نيز ولايتي (به تصويرپردازي
، نقش عنصر حركت را در تصاوير قرآني، »ير قرآنيعنصر حركت در حيات بخشي به تصاو

ها، حركت قرآن بيان كرده است. در هر دو اين پژوهش 29و  28براساس نظر سيد قطب، در جزء 
  يكي از عناصر تصوير، با نگاه سنتي، بيان شده است.  عنوانبه

يه ر البيانالحركه للافعال في الصو تأثير عنصر«ق) در مقاله 1437همچنين، فرع شيرازي (
البلاغه را به صورت سنتي بررسي كرده است. ، عنصر حركت در نهج»البلاغه نموذجاًحكم نهج

ي ) است، كه در رساله1393تنها اثري كه با رويكرد شناختي به تصاوير بياني يافت شد؛ صباحي (
ي ا به مثابهر، تصاوير بياني »شناختي تصاوير بياني قرآن كريمشناختي و روانبررسي زبان«خود 

فرايندي ذهني و شناختي معرفي نموده و به بررسي تشبيه، مجاز و استعاره در تصاوير بياني 
يكي از عناصر تصوير، به صورت اشاره  عنوانبهسوره بقره پرداخته است. اما باز هم حركت را 

يان راي ببيان كرده و رد شده است. اما آنچه در اين پژوهش به دنبال آن هستيم نقش حركت ب
  هاي قرآن با رويكرد شناختي است.سازيامور انتزاعي در مفهوم

  
  مباني نظري پژوهش مفاهيم و .1

  گردد.در اين بخش مفاهيم مورد نياز در تحليل ذكر مي
  
  شناسي شناختيمعني .1-1

ليكاف مطرح شد و نگرشي را جورج نخستين بار از سوي  1»شناختي شناسيمعني«اصطلاح 
 كرد كه بسياري از معناشناسان را مجذوب خود ساخت. براساس اين نگرش دانش زبانيمعرفي 

). اصطلاح معناشناسي شناختي، 363، ص1387(صفوي، مستقل از انديشيدن و شناخت نيست
شناسان شناختي اصطلاحي جا افتاده و رايج است و بر گرايش معناشناختي امروزه در ميان زبان

عي به كار هاي طبيي زبانشناسي شناختي را در تحليل معناشناسيج زبانخاصي دلالت دارد كه نتا
  ). 18، ص1390نيا، (قائميگيردمي

ود، ششناسي شناختي ناميده ميشناسي شناختي و به ويژه معنيبايد اذعان كرد آنچه زبان
 يك نظريه واحد نيست، بلكه رويكردهاي متفاوتي است كه در اساس وجوه اشتراكي دارند و

، 1387(صفوي، دهنددين چنين نگرشي را تشكيل ميهمين وجوه اشتراك است كه اصول بنيا
 ).364ص
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  رويداد حركت و اجزاي آن  .1-2
سازي ي افعال مفهومدهند و به وسيلههايي هستند كه در جهان بيرون رخ ميرويدادها اتفاق

توسط ذهن بشر محدود شده ، يك رويداد بخشي از واقعيت است كه 1تالميشوند. به بيان مي
 تواند مرزبندي خود را فراتر از مرزهاي زمانياست. در واقع ذهن بشر در درك و دريافت، مي

ي نوع خاصي از ساختار دروني، دارنده عنوانبهتواند رويداد را مكاني گسترش دهد و مي -
  . (Talmy, 2000-a, p.215)سازي نمايد مفهوم

 ، رويداد حركتي عبارتتالمييكي از انواع رويدادها، رويدادهاي حركتي است. طبق تعريف 
دهد. اين رويداد از يك عنصر برجسته يا وضعيتي كه در آن حركت يا ايستايي رخ مي«است از: 

شود. عنصر برجسته در يك رويداد حركتي، نسبت به زمينه يا تشكيل مي 3و يك زمينه 2پيكر
گيرد. اين رويداد چهار جزء دارد؛ علاوه بر پيكر و يا در حالت ايستا قرار مي كندحركت مي

نيز در رويداد حركت وجود دارد. مسير؛ جهتي است كه پيكر با » جزء حركت«و » 4مسير«زمينه، 
كند. جزء حركت؛ به رخداد حركت يا قرار گرفتن در يك پيمايد يا اشغال ميتوجه به زمينه مي
ي خارجي مانند رويدادهاكند. علاوه بر اين اجزاي داخلي، رويداد حركت، هممكان اشاره مي

  .,p. b,-2000 (Talmy(25» دارد را نيز دربر» 6سبب«و » 5شيوه«
  

  حركت پويا و ايستا  .1-2-1
 تالميكنند و طور كه اشاره شد، اين افعال هستند كه رويدادهاي حركتي را بازنمايي ميهمان

بخشي از رويداد حركتي  عنوانبهنيز علاوه بر موقعيت حاوي حركت، يك موقعيت ايستا را 
در توصيف  7پردازيم. لانگاكركند، لذا در ادامه به بررسي دو موقعيت پويا و ايستا ميمعرفي مي

زمان. قه بيدار و طبكند؛ طبقه اسمي، طبقه زمانمعنايي، طبقات واژگاني را به سه طبقه تقسيم مي
برد، اما طبقه دهند كه انجام آن زمان ميرا نشان مي 8دار (پويا)هاي زماندار، رابطهطبقه زمان

كنند كه از حيث زمان ثابت دلالت مي 9تغيير (ايستا)زمان، بر يك حالت يا وضع ثابت و بيبي
  ). 151، ص1393مهند، (راسخزمند درك توالي و گذشت زمان نيستها نياهستند؛ يعني درك آن
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2 figure 
3 ground 
4 Path 
5 manner 
6 cause 
7 Ronald Langacker 
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بنابراين افعال ايستا ناظر بر رخدادها يا حالاتي هستند كه در هيچ يك از مراحل خود دست
وند، ششوند، برخلاف افعال پويا كه اگر رخدادها يا حالاتي را كه با آنها بيان ميخوش تغيير نمي

، 1390حسني، (ابوالهاي قبل تفاوت داردآن با مرحله به مراحل مختلف تقسيم كنيم، هر مرحله
  ).105ص

با توجه به اين بيان ميان رويدادهاي پويا و وضعيتي (ايستا) تمايز وجود دارد. رويدادهايي 
ت هاي حاوي وضعيت و حالي افعال پويا و موقعيتافتند، به وسيلهكه در جهان بيرون اتفاق مي

ت تواند تنها دو حالمي معتقد است كه زبان تالميشوند. سازي ميبا افعال ايستا، مفهوم عموماً
  حركت را از يكديگر بازشناسد. اين دو حالت عبارتند از:  يمؤلفه

   1الف) وقوع حركت
  2) عدم وقوع حركتب

» 4خودشامل«و حركت » 3انتقالي«كه رويداد حركتي از نوع وقوع خود به دو دسته حركت 
  .(Talmy, 2000-b. p.25)شود تقسيم مي

  
  هاي حركت مؤلفه .1-2-2

سازي رويداد حركتي امري حائز اهميت به شمار ميحركتي همواره در مفهوم هايمؤلفهبررسي 
  شود. حركتي پرداخته مي هايمؤلفهآيد؛ در اين بخش به شرح هريك از 

 اصلي در مفهوم هايمؤلفهي حركت و از : يكي از اركان اصلي مقولهجزء حركتي -1
هر حركت و شرط لازم براي حركت است(گلفام، سازي رويداد حركتي است. جزء حركتي جو

  ).110، ص1392
توسط گروه اسمي  : از جمله دو جزء اصلي در رويداد حركت هستند كهپيكر و زمينه -2

پيكر موجوديتي در حال حركت يا  تالمي). از نظر 110، ص1395(واعظي، شوندبازنمود مي
است و زمينه يك چارچوب مرجع و داراي قابليت حركت است كه مسير يا مكانش مورد توجه 

  . (Talmy, 2000-a, p.312)شود ثابت است كه با توجه به آن مسير پيكر يا مكان آن تعيين مي

                                                 
1 Move 
2 Belok 
3 Translational 
4 Self-contained 
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 ،1395ظي، (واعكندي: مسير، مسافتي است كه پيكر تا مقصد (زمينه) طي مي مسيرمؤلفه -3
حرف اضافه (قمر) بيان هاي ها يا گروهي فعل و گاهي درتابع). مسير گاهي در ريشه111ص
  آيند. به دست مي 1شود. در صورتي كه مسير، در ريشه فعل بازنمايي شود، افعال مسيرنمامي

: شيوه، طرز به انجام رسيدن حركت و يكي از اجزاء فرعي حركت است. ي شيوهمؤلفه -4
انند الگوهاي اصطلاحي پوششي براي ابعادي م : شيوه(Slobin, 2006-a, p.3)ي اسلوبين به گفته

ي فعل و يا در ها در ريشهحركتي، سرعت حركت، طرز حركت و غيره است. شيوه در زبان
  آيند.  به دست مي 2نماشود. از همراهي شيوه با جزء حركتي افعال شيوهها ظاهر ميتابع

تواند بار معنايي فعل را در : قمر، عنصري وابسته و مقيد به فعل است و مي3قمر (تابع) -5
فعل «و » 4قمربنياد«ها را در دو گروه مجزا تحت عنوان زبان تالميخود بيان كند. بر همين اساس 

هايي هستند كه مفاهيم محوري (مسير هاي قمربنياد زبانكند. منظور از زبانبندي ميطبقه» 5بنياد
اصر ها عنشود. در اين دسته از زبانان مياي فعل (قمر) بيو شيوه) در آنها بر روي عنصر حاشيه

 نوانعبهشوند و ي فعل ادغام نميهايي هستند كه به لحاظ مفهومي در ريشهقمري فعل، صورت
  ).109، ص1395(واعظي، گردندر فعل و دركنار آن ظاهر ميقمري ب
  

  6استعاره مفهومي .1-3
 لبشناختي، به هرگونه فهم و بيان تصورات انتزاعي در قا شناسيزبان استعاره مفهومي در
ي ). هر استعاره مفهومي داراي يك حوزه3، ص1395(قائمي، شودتر اطلاق ميتصورات ملموس

بر مقصد است. به بيان ليكاف، استعاره،  مبدأي مقصد و يك نگاشت (انطباق) ، يك حوزهمبدأ
ي بشر كه ملموس و عيني است حوزه از تجربه مند بين عناصر مفهومي يكالگوبرداري نظام

 ي مقصد)تر است (يعني حوزهانتزاعي معمولاًي ديگري كه ) بر روي حوزهمبدأي (يعني حوزه

ي مفهومي براساس ي مفهومي، يك حوزهبنابراين در استعاره. (Lakoff, 1993, p.43)باشد مي
حوزه مفهومي انديشه، » انديشه غذاست«اره؛ در استع مثلاًشود. ي مفهومي ديگر فهميده ميحوزه

 مبدأشود و حوزه مقصد براساس حوزه خوانده مي مبدأحوزه مقصد و حوزه مفهومي غذا، حوزه 
  ). 14، ص1388(هوشنگي، شودفهميده مي

                                                 
1 path-verb 
2 manner-verb 
3 Satellite 
4 satellite-framed 
5 verb-framed 
6 Conceptual Metaphor 
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ي مقصد امور انتزاعي هستند؛ كه در يك استعاره مفهومي موارد عيني و حوزه مبدأي حوزه
اعي، آيد و با تطبيق بر امور انتزتجربيات ما از جهان پيرامون به دست مي يهوسيلبهموارد عيني 

شناسي شناختي براي بيان تصورات ملموس و عيني از شود؛ در زبانامور انتزاعي قابل درك مي
ني توانند بنيان عيهاي تصويري ميوارهشود. بنابراين طرحهاي تصويري استفاده ميوارهطرح

در نگاشت استعاري به كار روند و  مبدأي حوزه عنوانبهعاري را فراهم كنند و هاي استنگاشت
  ).64، ص1393مهند، (راسخاز يك مفهوم انتزاعي قرار گيرند پايه درك استعاري

  
  واره تصويريطرح .1-4

شناسان شناختي است. بنا هاي مفهومي مورد توجه معنييكي از ساخت 1هاي تصويريوارهطرح
جانسون؛ از تجربه قرار گرفتن انسان در محيط و حركات بدني و ارتباط حسي آنها با  به تعريف

كند، بنابراين شود كه از الگوهاي تكراري پيروي ميهايي در ذهن ايجاد ميوارهجهان خارج طرح
 ,Johnson( شوندهاي تصويري توسط برخي از الگوهاي تكراري از تجربه توليد ميوارهطرح

1987, p.358(. 

هاي تصويري اين است كه به دليل حضور فيزيكي و فعاليت وارهلذا ديدگاه اصلي در نظريه طرح
كنيم كه ما هايي كسب ميمان تجربهو حركت ما در جهان خارج از طريق بدن و محيط پيرامون

، 1394(ويسي، دهندعي ياري ميهاي انتزامان در حوزههايدهي افكار و انديشهرا در سازمان
ا مل بهاي تصويري در دستگاه مفهومي ما از راه تجربه حسي و تعاواره). بنابراين طرح6ص

  ). 56، ص1390نيا، (قائميگيرندمحيط پيرامون شكل مي
تري از ساخت شناختي زيربناي استعاره هاي تصوري سطح اوليهوارهبه عقيده جانسون طرح

تر دهيهاي شناختي پيچيات فيزيكي ما را با حوزهدهند و امكان ارتباط ميان تجربرا تشكيل مي
واره انواع مختلفي دارد، يكي از انواع ). طرح373، ص1387(صفوي، آورندنظير زبان فراهم مي

  شود.است كه در ادامه به آن پرداخته مي 2واره حركتيها، طرحوارهطرح
  

   واره حركتيطرح .1-4-1
هايي در اختيار انسان قرار داده هاي متحرك، تجربهپديدهي حركت ساير حركت انسان و مشاهده

هاي انتزاعي از اين حركت فيزيكي در ذهن خود پديد آورد و براي آنچه قادر به وارهتا طرح

                                                 
1 image schemas 
2 path schema 
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ر تواند دحركت نيست چنين ويژگي را در نظر بگيرد. حركت داراي آغاز و پاياني است و مي
  ي آغاز و پايان برخوردار باشد. نقطه ميان مسير از نقاطي در حد فاصل ميان دو

حركت از  مسلماًاند. مشخص شده» الف و ب«در شكل زير نقطه آغاز و پايان مسير با 
مستلزم گذر از نقاط مختلف مسير حركت است، حركت » ب«ي و رسيدن به نقطه» ب«به » الف«

ه تواند باني است كه مينيازمند زم» ب«به » الف«ي متضمن گذر زمان است، لذا رسيدن از نقطه
 ). 376، ص 1387ي حركتي مطرح باشد (صفوي، وارهصورت صريح يا ضمني در طرح

  
  ب                      مسيرحركت                 الف

 
از آنجا كه گوينده ممكن است در ابتدا، انتها يا در ميان مسير قرار داشته باشد و يا چيز 

اره وشود: طرحميواره به سه گروه تقسيم نقاط تصور كند، اين طرحديگري را در يكي از اين 
ي آغاز، نقاط مياني و ها به ترتيب نقطهوارهواره مقصد. در اين طرحواره مسير و طرح، طرحمبدأ
 هايوارهضمني در انواع طرح ايگونهبهشود وگرنه اين سه مفهوم ي پايان برجسته مينقطه

  شود. ين مطلب به شكل زير نشان داده ميحركتي وجود دارد. ا
  

  مبدأواره طرح )الف
  
  واره مقصدطرح )ب
  
  واره مسيرطرح )ج
 
  

هاي متعددي داشته باشد؛ هاي گوناگون جلوه كند و جنبهحركت ممكن است به صورت
، مبدأهاي وارههاي متعددي ممكن است شكل بگيرد؛ يعني علاوه بر طرحوارهدر نتيجه طرح

هاي سقوط و صعود (حركت در مسير وارهتوان طرحمسير و مقصد (حركت در مسير افقي)، مي
ي جهت را وارهي سرعت و طرحوارهوار)، طرحي چرخشي (حركت دايرهوارهعمودي)، طرح

  ). 129، ص1392نيز مطرح كرد (باقري، 
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  تحليل آيات .2
  انواع افعال حركتي در قرآن .2-1

؛ وقوع حركت (پويا) و عدم وقوع يمؤلفهبراي حركت دو  تالميتر بيان شد، كه پيش طورهمان
» قاليانت«را به دو دسته حركت » وقوع«گيرد و رويداد حركتي از نوع حركت (ايستا)، در نظر مي

   .(Talmy, 2000-b. p.25)كند تقسيم مي» خود شامل«و حركت 
دهد، يي ديگر تغيير مكان ماي به نقطهاز نقطهحركت انتقالي؛ حركتي است كه طي آن پيكر 

اما حركت خود شامل (وضعي)؛ حركتي است كه در آن پيكر از يك نقطه، شروع به حركت 
گردد و يا پيكر بدون اينكه مكان اصلي خود ي شروع برميكند و بعد از طي مسيري به نقطهمي

، 1395(واعظي، لرزش، تكانود. مانند: چرخش، شرا تغيير دهد، متحمل حركت درجا مي
رويدادهاي با هم گريدعبارتبهي حركت يا با شيوه ذاتاً). حركت خودشامل (وضعي)، 115ص

هاي انتقالي، بيشتر بيانگر مسير حركت هستند. در ادامه براي انواع حركت مرتبط است و حركت
 هايي در آيات قرآنونهحركت از نوع وقوع (انتقالي و خودشامل) و نيز عدم وقوع (ايستايي)، نم

  شود.بيان مي
  

  هايي از انواع حركت انتقالي در قرآن نمونه .2-1-1
 ..» 59م:(انعا...» مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُهاو تَسْقُطُ يَـعْلَمُ ما فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما(  
 » َ13(اعراف:...» مِنْها اهْبِطْ قالَ ف (  
 » 3(اعراف:...»  إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  أنُْزلَِ اتَّبِعُوا ما( 

  تسقط         
  اهبط                         حركت نزولي (بالا به پايين)         
  انزل            

 » ِيعاً إِليَْه   ) 10(فاطر:» ... وَ  الْكَلِمُ الطَّيِّبُ  يَصْعَدُ مَنْ كانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ
 »تُنا آتَـيْناها إِبْراهِيمَ عَلى  )83(انعام: ...» دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ رْفَعُ قـَوْمِهِ ن ـَ وَ تلِْكَ حُجَّ

 » ُ11(طه:..» . لَكُمْ بِهِ الزَّرعَْ وَ الزَّيْـتُونَ وَ  يُـنْبِت(  
  يصعد         
  الا)نرفع                         حركت صعودي (پايين به ب         
 ينبت        
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 » ْ42(روم:...» فيِ الأَْرْضِ  سِيروُاقُل(  
 » ً122انعام:(...» بِهِ فيِ النَّاس يمَْشِياوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيـَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نوُرا(  
 » َقـَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  يَسْعىمِنْ أقَْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ  جاءَ و ʮ َ20يس:( » قال(  

  سيروا           
  حركت افقي (راست به چپ و چپ به راست)شي                            يم          
  يسعي             -جاء         

  ..» َحِ وَ  بَثَّ وʮِّ164(بقره:... » فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْريِفِ الر(  
 ...»َ16(كهف:..» . لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ  نْشُرْ وَ فَأْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ ي ـ (  
 » ً11(جمعه:...» إِليَْها وَ  انْـفَضُّواوَ إِذا رَأَوْا تجِارةًَ أَوْ لهَوْا( 

  بث            
  حركت چند جهتير                          ينش         
 انفضوا          

 
 

  شامل در قرآن هايي از انواع حركت خود نمونه -2-1-2
 ...» ْبَتْ قُـلُوبُـهُمْ فـَهُمْ فيِ رَيبِْهِمʫْ45(توبه:» تـَرَدَّدُونَ ي ـَ وَ ار(  
 ...»َِمْ ي ـĔِ110(انعام:» عْمَهُونَ وَ نَذَرهُُمْ فيِ طغُْيا(  
 » ًا محَُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِينَ سَنَة َّĔِ26ه،(مائد...» فيِ الأَْرْضِ  يتَِيهُونَ قالَ فَإ(  

  يترددون         
  يعمهون                       حركت نوساني (رفت و برگشتي)         
  يتيهون         

 » َئِمُونَ  طافَ فʭ ْ19(قلم:» عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُم(  
 » َلنَّاسِ وَ. أَحاطَ وَ إِذْ قُـلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكʪِ  «..:60(اسرا(  
 ...» َِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ  حاقَ وđِ «:34(نحل(  

  طاف        
  احاط                        حركت دوراني (چرخشي)       
 حاق       

 
  



  1398 هار و تابستانب)، 24(پياپي ومدسال دوازدهم، شمارة                           114 

 ...»َي ـ ُ   )245(بقره:»  وَ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  يَـبْصُطُ وَ  قْبِضُ وَ اللهَّ
 » ُ   )26(رعد:...»  زْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَـقْدِرُ الرِّ  يَـبْسُطُ اللهَّ
 » َ30(نازعات:» هادَحاوَ الأَْرْضَ بَـعْدَ ذلِك(  
  يبصط-يقبض      

  انقباض) -يبسط                             حركت اتساعي (انبساط       
  دحا       

 » 1(زلزله:» الأَْرْضُ زلِْزالهَا زلُْزلَِتِ إِذا(  
 »َ6(نازعات:» الرَّاجِفَةُ  رْجُفُ يَـوْمَ ت ـ(  

  حركت تكاني (جنبيدني)       زلزلت                     
  ترجف       

 »  َ101(كهف:...» عَنْ ذِكْريِ وَ  كانَتْ أَعْيـُنـُهُمْ فيِ غِطاءٍ الَّذِين(  
 ...»34(بقره:»  كانَ مِنَ الْكافِريِنَ وَ اسْتَكْبـَرَ وَ   فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى( 

 ...» َجْنِ  فـَلَبِث  )42(يوسف،» بِضْعَ سِنِينَ فيِ السِّ

  كانت        
  حركت ايستايي (بودن)                     كان         
  لبث              

  
  بازنمايي انواع مفاهيم معنايي حركت در قرآن  .2-2

ي فعل و گاهي هم هاي حركتي، گاهي در ريشهدر قرآن اجزاي معنايي رويداد حركت در فعل
هاي حركتي قرآن تنها يك جزء معنايي (مسير يا شود. برخي از فعلواژگاني ميدر توابع (قمر) 

 هاي زيرهاي حركتي (نرفع) و (سارعوا) در مثالكنند؛ مانند فعلشيوه) را در خود بازنمايي مي
  اشد:بهاي مسيرنما و شيوه نما ميكنند و حاصل آنها فعلكه به ترتيب مسير و شيوه را بازنمود مي

  )83(انعام:....» دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ  نَـرْفَعُ : «.. ركت + مسيرالف) ح
  )133(آل عمران:..» .مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ  إِلى سارعُِواوَ : «ب) حركت + شيوه

هد دگاهي نيز يك فعل حركتي هم خود رويداد حركتي، چه حركت، چه ايستايي را نشان مي
ر زمان مسيكند. مانند فعل حركتي (يسعي) كه همود ميو هم چند عنصر معنايي را در خود بازنم

ي آن را و شيوه حركت را در خود واژگاني كرده است و (كانت) كه حالت ايستايي و شيوه
  كند: بازنمايي مي
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...»  أيَْدِيهِمْ وَ ϥِيمَْاĔِِمْ نوُرهُُمْ بَـينَْ  يَسْعىيَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ : «ج) حركت + مسير+ شيوه
  )12(حديد:

» يعُونَ سمَْعاً عَنْ ذِكْريِ وَ كانوُا لا يَسْتَطِ  كانَتْ أَعْيـُنـُهُمْ فيِ غِطاءٍ الَّذِينَ  : «د) ايستايي + شيوه
  )101(كهف:
  

  حروف اضافه حركتي (قمر) در قرآن  .2-2-1
 پردازند و مسير را در يكي حركت مينما به بيان شيوهشيوهطور كه قبلا اشاره شد، افعال همان

كنند. از طرفي افعال مسيرنما نيز علاوه بر اينكه مسير در آنها واژگاني شده سازي ميتابع مفهوم
هدف از اين بازنمايي تعيين دقيق مسير و  كند.است، گاهي مسير در توابع نيز بازنمود پيدا مي

شوند، سازي ميمسير حركتي مفهوم عنوانبهبعي كه در قرآن گاهي جهت حركت است. توا
حروف اضافه هستند؛ لذا در اينجا به تشريح معاني اوليه حروف حركتي پركاربرد در حركت 

  پردازيم.مي
در حركت چهار مفهوم مكاني اساسي وجود دارد: جايگاه (جايي كه چيزها در آن قرار 

توانند بر هر يك از اين اضافه مكاني ميترتيب حروف ، مقصد و مسير. به همينمبدأدارند)، 
اي كه بر مفهوم نخست دلالت دارند، به يك مكان يا موقعيت مفاهيم دلالت كنند. حروف اضافه

بر هر  اي را كهاضافهناميم، از سوي ديگر حروفكنند و بنابراين آنها را ايستا ميثابت اشاره مي
رند، دادلالت  –، مسير، مقصد)مبدأحركت ( هايمؤلفهجزاء و يعني بر ا -يك از سه مفهوم بعدي
شناسان شناختي، ). از ديدگاه معني122، ص1387راد، (يوسفيناميمحروف اضافه پويا مي

هاي روشني از چندمعنايي در زبان هستند. آنها باور دارند كه هر حرف اضافه اضافه نمونهحروف
چار هاي گوناگون دگذشت زمان و بر اثر كاربرد آن در بافتيك معناي اوليه و كانوني دارد كه با 
ي معنايي، معناي اوليه حرف در پذيرد، كه در شبكهاي ميگسترش معنايي شده و معناهاي تازه

، (بامشاديخورندعناي اوليه به آن پيوند ميگيرد و معناهاي ديگر در گرداگرد مكانون قرار مي
  ). 60، ص1395

روف ي اين حاضافه، استفاده از معناي اوليهشناختي در ارتباط با حروفيكي از اصول زبان
ترين مكنند؛ از جمله مههايي را نيز بيان مينمونه، ملاكاست؛ كه براي تعيين معناي اوليه يا پيش

نيا، ئمي(قايرگي يك معنا در شبكه معنايي استها، اولين معناي تاييد شده و نيز غلبه و چملاك
). در اين بخش، به دليل مجال اندك و حجم بالاي مطالب تنها به بيان معاني 329، ص1390

» من، الي، عن، في«اي ومشهور چهار حرف حركتي مرتبط با بحث ـ كه عبارتند از؛ پيش نمونه
  شود. ـ با مراجعه به منابع اوليه، پرداخته مي
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  الف) مِن و إلي:
سازي رويدادهاي حركتي در قرآن هستند؛ مدو حرف حركتي پركاربرد در مفهو» منِ و إلي«

اي شود، به گونهابتداي غايت است كه معناي كانوني محسوب مي» من«مشهورترين معناي حرف 
؛ صفايي، 212، ص2003سلمان، (جاسمنوني استكه بازگشت ديگر معاني به همين معني كا

 (جاسماست» هاي غايتحركت به سوي انت«، »إلي«اي نمونه) و معناي پيش297، ص3، ج1379
). در عبارات قرآني هر جا مفهوم حركت 155، ص1، ج1379؛ صفايي، 38، ص2003سلمان، 

كند؛ در كاربرد پيدا مي» إلي«عنصر متحركي به سوي مقصد و غايتي براي امري متصور است، 
يد. آي پايان و مقصد به شمار ميكند و زمينه نقطهاين مفهوم، پيكر به سوي مقصد حركت مي

 شود. ، مقصد حركت برجسته مي»إلي«حركت و در  مبدأ» من«بنابراين در 

  : من
  

  : إلي
  
» مومنان«در اين آيه پيكر؛ . )257(بقره:..» . النُّورِ  إِلىَ الظُّلُماتِ  مِنَ اللهَُّ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ «

د، كني حركت افقي را در ذهن تداعي ميصحنهكه » يخرجهم«با فعل حركتي » ايمان«در زمينه؛ 
است، به شكلي » ظلمات«از زمينه » من«سازي شده است و آغاز حركت با توجه به حرف مفهوم

كه اهل ايمان از يك محيط ظلماني خارج شده و پس از طي مسيري افقي به محيط ديگر وارد 
ظر به معناي كانوني است و اشاره دهد كه ناانتهاي غايت مكاني را نشان مي» الي«شوند و مي

  است. » نور«جا آن انتها و مقصد است به حركت پيكر به سوي انتهاي غايتي مشخص؛ كه در اين
رده سازي كطبق اين آيه، خداوند امداد خود به مومنان را با يك فعل حركتي مسيرنما مفهوم

نجا است؛ كه از آ» ظلمات«ايمان،  اي كه در مثال فوق است اينكه؛ زمينه مومنان قبل ازاست. نكته
جايي از محيط ظلماني به سمت محيط شوند. اين حركت و جابهآغاز به حركت كرده و خارج مي
جايي مومنان را از بهجا حركت پيكر حركتي واقعي است و جانوراني انجام شده است و در اين
ن ان كه علامه نيز به واقعيت ايكند نه تغيير شرايط آنان را، چنمحيطي به محيط ديگر بيان مي

اموري است حقيقي و واقعي و » اخراج از نور به ظلمت«فرمايد: معناي تحرك اشاره كرده مي
ق، 1417(طباطبايي، از باب مجاز گويي نيستبرخلاف توهم بسياري از مفسرين و دانشمندان 

  ).345، ص2ج
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  ب) عن:
 يا زمان يا مكان ي عبور ازدهندهنشان است؛ كه» مجاوزت و سير«، »عن«مشهورترين معناي 

 سلمان،امري است؛ يعني فاعل فعل قبل، چيزي را با فعل خود از مجرور گذرانده است (جاسم
). بنابراين عن 219، ص 2، ج1379؛ صفايي، 589، ص 1ق، ج 1412؛ راغب، 133، ص2003

  كند. مسير را بازنمايي مي
  
 
  )106ام:(انع» الْمُشْركِِينَ  عَنِ نْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ أَعْرِضْ اتَّبِعْ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِ «

ازي شده س، مفهوم»أعرض«با جزء حركتي؛ » مشركين«در زمينه؛ » پيامبر«طبق اين آيه، پيكر؛ 
نما ومسيرنماست، يك فعل شيوه» أعرض«بازنمايي شده است. » عن«است و مسير حركت در 

ي، برگشت با اعراض در آن بازنمايي شده كه مسير حركت به صورت افقي و به شيوه به طوري
ي تحليل شناخت» عن«است؛ براساس موقعيتي كه اين فعل ايجاد كرده و همچنين كاربرد حرف 

شود كه پيامبر سير و عبوري در زمينه مشركان ندارد، بلكه پيامبر، امر به عدم ارتباط آن چنين مي
گذاري كرده نقطه آغاز آن كد» عن«از مشركين شده است و حركت و گذري كه  و دوري كردن

وي اي از وحي است كه بايد از آن پيرجنبه» الْمُشْركِينَ  أَعْرِضْ عَنِ «است چرا كه، » اتَّبِعْ «فعل امر
  ي مشركان، فرمان به تبعيت از وحي انجام نشده است.شود. گويا در صورت ورود به زمينه

  
  ج) في: 

روند. اما سازي رويدادهاي پويا در قرآن به كار ميبراي مفهوم عموماً» من، عن و الي«سه حرف 
براي  كند، اگرچه گاهياز جمله حروفي است كه بيشتر يك موقعيت ايستا را بازنمايي مي» في«

ند كترين معناي في ظرفيت است و دلالت ميرود. اولين و پراستعمالموقعيت پويا نيز به كار مي
). لذا كاربرد اصلي 285، ص2، ج1379كه مجرور آن، ظرف براي شيء ماقبل است (صفايي،

  گيرد. در جايگاهي است كه در آن يك شيء درون يك حجم جاي مي» في«حرف جر 
  
  
  

ن پيكر ي بيطور كه در سابق بيان شد، حروف در معناي ايستا به جايگاه پيكر و رابطههمان
 ي خاص بين پيكر و زمينه دلالت دارد؛در معناي ايستا بر يك رابطه» في«دارد. لذا و زمينه دلالت 

در حالي كه در معناي پويا بر مسيري دلالت دارد كه پيكر (به صورت واقعي يا فرضي) طي 
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ي خاص را با زمينه خود برقرار كند. در زير دو كند تا نهايتا در نقطه پاياني مسير، اين رابطهمي
  آورده شده است: » في«حالت ايستا و موقعيت پويا براي حرف  مثال در
هُمْ مَنْ يَـقُولُ ائْذَنْ ليِ وَ لا تَـفْتِنيِّ أَلا « نَةِ سَقَطوُا فيِ وَ مِنـْ   )49:(توبه...» الْفِتـْ

» سقطوا« با فعل حركتي» فتنه«پيكر) در زمينه و ظرف  عنوانبهدر شاهد مثال بالا منافقين (   
يك فعل حركتي مسيرنماست كه مسير را به صورت نزولي در » سقطوا«ه است، سازي شدمفهوم

در اين عبارت در معناي پويا به كار رفته و دلالت بر مسيري » في«خود واژگاني كرده است. 
» في«اين اند. بنابركند كه منافقين پس از طي آن مسير، به صورت نزولي در ظرف فتنه افتادهمي

ي بيانگر مسير است و اين جمله بر يك مسيري كه توسط پيكر طي افهدر اين عبارت حرف اض
  ي پاياني آن در درون فتنه است. شود دلالت دارد، مسيري كه نقطهمي

  )164(بقره:...» الْبَحْرِ  فيِ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتيِ تجَْريِ «... 
 ، مفهوم»تجري«با فعل حركتي » بحر«در زمينه و ظرف پيكر)  عنوانبهدر اين مثال فلك (   

)، شيوه و مسير 194، ص 1ق، ج1412(راغب، »رفتن سريع«است؛ تجري به معناي: سازي شده 
ينه ي خاص بين پيكر و زمدر معناي ايستا، بر يك رابطه» في«كند. كاربرد حرف را بازنمايي مي
  كند و دلالت بر مسير ندارد.يابي ميكانم» بحر«را در درون زمينه » فلك«دلالت دارد و 

  
  نما در رويدادهاي حركتي قرآن نما و شيوهانواع بازنمود افعال مسير .2-3

سازي كرده است؛ كه باعث ي افعال حركتي مفهومخداوند در قرآن، امور انتزاعي را به وسيله
رويدادهاي قرآن گاهي از شود. در بيان مي –مفهوم عيني حركت يوسيلهبه -درك امورانتزاعي

نما استفاده شده است؛ همان طور كه گفته شد افعال مسيرنما افعال مسيرنما وگاهي از افعال شيوه
الي نما افعكنند و افعال شيوهشود كه مسير حركت را در خود واژگاني ميبه افعالي گفته مي

كنند. شيوه و مسيرهاي هستند كه شيوه را در خود و مسير را در حروف اضافه بازنمايي مي
توان مسيرهاي؛ برگشت پيكر به زمينه، حركت داراي انواع مختلفي هستند. از انواع مسير مي

حركت به سوي زمينه، دور شدن از زمينه، خروج از زمينه، ورود به زمينه، گذر از زمينه اوليه، 
-177، صص1395سيني، تغيير مسير، طي مسيرهاي متنوع و نزديك به زمينه؛ را نام برد (شاه ح

186 .(  
باشد ت، حالت دروني پيكر و... ميانواع شيوه نيز شامل: الگوي حركت، سرعت حرك

نماي هاي مسيرنما و شيوه). در اين بخش، ماهيت برخي از فعل79، ص1394(مسگرخويي، 
سب رحب -هاشود. هدف تعيين ماهيت اين فعلها تحليل ميقرآن، براساس ماهيت معناشناختي آن

  ها است.شيوه و مسير حركت آن
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  برگشت پيكر به زمينه  .2-3-1
اي هشود. بارزترين مثال براي اين گروه از فعلها برگشت به زمينه مطرح ميدر اين گروه از فعل

  ود. شاست كه در ادامه در آيات قرآن، تحليل و بررسي مي» رجع«حركتي در قرآن، فعل حركتي 
وَ للهَِِّ ما «دهد: ماست كه حركت در برابر ايستايي را نشان مييك فعل حركتي مسيرن» رجع«

 عنوانبه» امور«) طبق اين آيه 109(آل عمران:» الأْمُُور تُـرْجَعُ فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ إِلىَ اللهَِّ 
، »رجع« سازي شده است.مفهوم» رجع«ي جزء حركتي به وسيله» الي االله«پيكر، در زمينه و مقصد 

يك فعل حركتي مسيرنماست كه در قرآن هم در مورد امور عيني و هم امور انتزاعي به كار رفته 
كند. خداوند در آيات بسياري از اين فعل حركتي است و مسير حركت را در خود واژگاني مي

مسير ها ) و.... ؛ در اين گروه از فعل109)، (مائده:210استفاده نموده است. از جمله: (بقره:
برگشت به چيزي » رجوع«شود، همچنان كه در معناي واژه برگشت به جايگاه اوليه مطرح مي

ق، 1412(راغب، » : العود إلى ما كان منه البدءالرُّجُوعُ «جا بوده، نهفته است: كه اصل و آغازش از آن
بيان  هك -» إلي«). مقصد و نيز جهت حركت در اين تعبير با توجه به حرف اضافه 343، ص1ج 

كه امري انتزاعي است، در مسير بازگشت به » امور«خداوند است و  -كننده انتهاي غايت است 
سوره بقره از  281سازي شده است و پايان حركت در مقصد است. در آيه سوي خداوند مفهوم
  سازي معاد استفاده شده است: اين تعبير براي مفهوم

ي به وسيله» ظرف يوم«؛ در اين آيه پيكر (مردم) در زمينه ...»يهِ إِلىَ اللهَّ فِ  تُـرْجَعُونَ وَ اتَّـقُوا يَـوْماً «   
روزي كه در آن روز به سوي «فرمايد: سازي شده است. ميمفهوم» في«ي پوياي حرف اضافه

سازي كرده است كه مردم پس ي ظرفي مفهومرا به مثابه» يوم«؛ اين آيه »شوندخدا بازگردانده مي
» ونترجع«شوند. از طرفي جزء حركت در اينجا فعل حركتي به اين ظرف وارد مي از طي مسيري

است. همان طور كه گفته شد، در ريشه اين فعل نوعي بازگشت به مكان اوليه وجود دارد. گويي 
د. شوناند و اكنون به آن روز بازگشت داده مياند و سپس دور شدهها قبلا در آن روز بودهانسان

ه دهد. به اين معنا كدر معناي پويا، نوعي عبور از مرز را نشان مي» في«فعل با تابع همچنين اين 
پيكر براي داخل شدن به درون زمينه بايد از مرز بين آن زمينه و محيط بيرون از آن عبور كند. 

ان ياست، كه يوم را كه ب» ي مكانزمان به مثابه«استعاره مفهومي به كار رفته در اين آيه استعاره 
سازي كرده است كه در آن وارد كننده زمان است به صورت استعاري همچون مكاني مفهوم

  سوره انبياء است:  64شوند. نمونه ديگر آيه مي
پيكر در  عنوانبهرستان پ؛ در اين آيه نيز بت»أنَْـفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أنَْـتُمُ الظَّالِمُونَ  إِلى فـَرَجَعُوا« 

سازي شده است؛ گويي آنها از خودشان مفهوم» رجع«با فعل مسيرنما » الی انفسهم«زمينه و مقصد 
اند، اما اكنون در مسير بازگشت به شان ايجاد كردهاي بين خود و نفسجدا شده و يك فاصله
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به  رسد به معناي آگاه شدن واند. بنابراين رجوع به نفس در اين آيه به نظر مينفس قرار گرفته
به همراه فعل حركتي، علاوه  -تر اشاره شدطور كه پيشهمان -» الي«ست، چرا كه خودآمدن ا

كند و جهت اين حركت به سمت خودشان است؛ لذا تفسير بر مسير، جهت را نيز بازنمايي مي
، ، يعني بعضي به بعضي ديگر رجوع كردند (طبرسي»الي انفسهم«گويند: مقصود از كساني كه مي

  رسد.تفسير درستي به نظر نمي)؛ 87، ص 7، ج 1372
. در اينجا ، خطاب به نفس شده كه بازگرد»رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً  إِلى ارْجِعِي«سوره فجر  28در آيه 

زمينه و مقصد است و پيكر از زمينه اوليه خود دور شده و » إلی ربک«پيكر و  عنوانبه» نفس«نيز 
اي هان اصلي و جايگاه اوليه خود برگردد. اين نوع از فعلشود، به اين مكهم اكنون به او گفته مي

دهند كه پيكر قبلا در مكاني بوده است و اكنون در حال حركت به سمت همان مسيرنما نشان مي
هاي ديگري هم كه اين فعل به كار رفته است، رخداد فعل، حركت به مكان است. در نمونه

اره وشود، طرحها برگشت به زمينه مطرح ميدر اين فعل از آنجا كه دهد.جايگاه اوليه را نشان مي
  توان براي آن در نظرگرفت:حركتي زير را مي

  
  
  
  

  حركت پيكر به سوي زمينه .2-3-2
وان تنمونه مي عنوانبهشود. در قرآن ها پيكر به سوي زمينه رهسپار ميدر اين گروه از فعل

در اين رابطه اشاره كرد كه در ادامه برخي از آنها تحليل  و...» نفر«، »سير«، »جاء«، »أتي«به افعال: 
  شود. و بيان مي

 » َْϩ يعاً فَإِمَّا )؛ در اين آيه براي مفهوم انتزاعي 38(بقره:. ..» كُمْ مِنيِّ هُدىً تيِـَنَّ قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنْها جمَِ
ايي كه عنصر معن فعل مسيرنمايي است» أتی«استفاده شده است. » أتی«هدايت از فعل حركتي 

كند، ولي شيوه حركت را به تصوير مسير را به همراه مفهوم حركت در ريشه خود واژگاني مي
سد. ركند و در نهايت به مقصد ميها پيكر به سوي زمينه حركت ميكشد. در اين گروه از فعلنمي

ي موردنظر ي فعل حركتي، رسيدن هدايت به زمينهسازي هدايت به وسيلهلذا هدف از مفهوم
  است. 
كند و شروع حركت از جانب حركت مي» کُمً «و مقصد طبق اين آيه، هدايت در زمينه  

كند تا به مقصد برسد. خداوند است (منيّ).  انگار هدايت در يك مسيري قرار دارد و حركت مي
  ت: اسدر آيه زير » جاء«شود. نمونه ديگر براي اين گروه فعل در فعل آمدن، مقصد برجسته مي
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وَ لَمَّا «) طبق اين آيه و آيات ديگري از جمله؛ 40(هود: ...» أمَْرʭُ وَ فارَ التـَّنُّورُ  جاءَ حَتىَّ إِذا «
)، امر 66(هود:...» فـَلَمَّا جاءَ أمَْرʭُ نجََّيْنا صالحِاً وَ «) و 58(هود:. ..» جاءَ أمَْرʭُ نجََّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا

سازي شده است، اين فعل رسيدن مفهوم» جاء«وم انتزاعي است، با فعل حركتي خدا كه يك مفه
كند. خداوند براي اينكه تحقق امر را به مخاطب بفهماند، از فعل به مقصد را به ذهن تداعي مي

آنكه امر ما آمد، يعنى «گويد: استفاده كرده است، همچنان كه علامه مي» جاء«حركتي مسيرنما 
رفت يد و يا غضب الهى شدت گيافته و متعلق به آنان گرديد و آب از تنور جوش امر ربوبى تحقق

  ).226، ص10ق، ج1417(طباطبايي، »و...
در اين گروه از افعال، با توجه به اينكه پيكر پس از سير در يك مسير در انتها به مقصد 

در زير آورده شده  هاواره حركتي اين نمونهشود. طرحرسد، مقصد در اين افعال برجسته ميمي
  است:

  
  
  

  دور شدن پيكر از زمينه  .2-3-3
شود. آيات ذيل در اين راستا تحليل و ها، پيكر از زمينه اوليه خود دور ميدر اين گروه از فعل

تَنا ببِـَيِّنَةٍ وَ ما نحَْنُ « شوند:بررسي مي  ) 53(هود:...» لِكَ وَ آلهِتَِنا عَنْ قـَوْ  بتِاركِِيقالُوا ʮ هُودُ ما جِئـْ

سازي وممفه» تاركي«با فعل حركتي » عن قولك«پيكر در زمينه؛  عنوانبهدر اين آيه؛ قوم عاد 
شده است. طبق اين آيه؛ گفتار حضرت هود كه مفهومي غيرمكاني است، مانند يك مكاني 

وَ ما «مايد: فرسازي شده كه قوم عاد بايد در اين مكان قرار بگيرند. آيه از قول مشركان ميمفهوم
شوند؛ ز آن دور ميشوند و اي گفتار حضرت هود نمي؛ يعني وارد زمينه»نحَْنُ بتِاركِِي آلهِتَِنا عَنْ قـَوْلِكَ 

داراي مسيري است كه براي رسيدن به اين مكان » قولك«، مكان »عن«با توجه به كاربرد حرف 
تَنا ببِـَيِّنَةٍ «ه بهانه بايد وارد مسير شده و از اين مسير عبور كنند، ولي گروهي ب ، به قوانين »ما جِئـْ

  شوند. اعتنايي از اين مسير دور ميگر ايشان تعدي كرده و با بيهدايت
«... شود: سوره آل عمران مشاهده مي 185اي ديگر از دور شدن پيكر از زمينه، در آيه نمونه

ي از ريشه» زحزح«؛ در اين عبارت جزء حركتي ...»عَنِ النَّارِ وَ أدُْخِلَ الجْنََّةَ فـَقَدْ فازَ و زُحْزحَِ فَمَنْ 
). يك 378، ص1، ج1412(راغب، »ور شدن از جايگاهي كه در آن استد«به معناي: » زحح«

بازنمايي شده است. خداوند براي » عن«فعل حركتي مسيرنما است. همچنين  مسير حركت در 
سير از م هاي لايق بهشتكند كه داراي مسير است. طبق اين معنا انسانيك مكاني فرض مينار 

له شوند، بلكه با فاصشوند و جهنم مكاني است كه بهشتيان نه تنها به آن وارد نميدور  مي» نار«
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و » زحزح«شوند و اين مفهومي است كه از فعل حركتي گرفتن از آن، از مسير آتش دور مي
آيد. گويا ادامه مسير دور كند، به دست ميدر اين عبارت بازنمايي مي»  عن«كه حرف مسيري 

  است.» جنّة«شدن از دوزخ، ورود به 
وَ «... شود: ي ديگري از اين گروه از افعال مسيرنما ديده ميسوره نساء نمونه 34يا در آيه 

در معناي » يف«به همراه حرف » اهْجُرُوهُنَّ «كتي ، در اين نمونه فعل حر...» فيِ الْمَضاجِعِ وَ  اهْجُرُوهُنَّ 
ا تنبيه كند. لذسازي ميايستاي آن، نوعي مسير دور شدن در ظرف زمينه (في المضاجع) را تصوير

د و از شوآنان فقط در حد ترك بستر است كه تنبيهي عاطفي براي زنان سركش محسوب مي
برد، شايد ترك مكان نيز به كار مي» در هجرت«، »هجرت از«طرفي با توجه به اينكه به جاي 

ر نيز در آيات ديگ» هجر«مدنظر نباشد، فقط قطع ارتباط عاطفي مورد توجه باشد. فعل حركتي 
سوره مدثر.  5در آيه » وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «دهند. مانند تعبير نوعي دور شدن از زمينه را نشان مي

انتزاعي است، به صورت استعاري مكاني تصور خداوند در اين آيه براي رجز كه يك مفهوم 
ا هبا توجه به اينكه در اين گروه از فعل دهد از اين زمينه دوري كن.كند و به پيامبر دستور ميمي

  واره حركتي اين گروه از افعال به صورت زير است:شود، طرحپيكر از زمينه اوليه خود دور مي
   

  
  . خروج پيكر از ظرف زمينه2-3-4

اين گروه از افعال مسيرنما بر حركت پيكر به سمت بيرون از زمينه يا ظرفي كه در آن هستند، 
كنند. تفاوت اين گروه از افعال مسيرنما با گروه سوم در اين است كه در اين نمونه دلالت مي

، 1395جايگاه پيكر لزوما درون زمينه بوده و سپس از آن خارج شده است (شاه حسيني، 
 ذْهَبَ أَ وَ قالُوا الحَْمْدُ للهَِِّ الَّذِي « آوريم:نمونه مي عنوانبهرا » خرج«و » ذهب«ر ادامه فعل ). د181ص

  .)34(فاطر:....»  عَنَّا الحْزََنَ 
كند، يك كه مسير را بازنمايي مي» عن«به همراه حرف » اذهب«در اين آيه فعل حركتي 
نظور، ممطلق سير وگذشتن از جايي است (ابنبه معناي » ذهب«دهد. رويداد حركتي را تشكيل مي

 يك مفهوم انتزاعي است كه در اين آيه همچون جسمي مفهوم» حزن«) و 394، ص1ق، ج1414
ا پيكر قابليت تحرك دارد و ب عنوانبهقرار گرفته؛ در واقع غم » نا«سازي شده است كه در زمينه 

ي اين خروج از خارج شده و به واسطهسرانجام غم از زمينه بهشتيان » اذهب«توجه به موقعيت 
  پردازند. غم به حمد و سپاس خدا مي

وان تبا توجه به اينكه در اين نمونه از افعال حركتي جايگاه پيكر لزوما درون زمينه بوده، مي
ها اند، اما در ادامه خداوند بر آني اموري غمگين بودهها به واسطهبه اين نتيجه رسيد كه قطعا آن
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ها عبور داده و خارج نموده است. آيه ديگري كه امر به خارج شدن ارده و غم را از آنمنت گز
؛ در معناي ..».مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً  اخْرجُْ قالَ «سوره اعراف است:  18شود آيه ميپيكر از زمينه 

لهي ا توان گفت: خداوند به شيطان (پيكر)، فرمان خروج از مقام قربشناختي اين تعبير، مي
ي قرب كند كه شيطان درون محدودهمشخص مي» من«دهد و از طرفي با كاربرد (زمينه) را مي

به خروج از آن » مدحور«و » مذؤم«قرار داشته كه با فرمان خداوند با موقعيتي پويا و حالت 
محيط عزيمت كرده است، لذا توسيع معنايي در اينجا خروج از زمينه است كه با عبور از مرز 

اي كه در آن قرار دارد بايد از مراه است. يعني پيكر (شيطان) براي خارج شدن از درون زمينهه
و حرف » خرج«مرز بين آن زمينه و محيط بيروني عبور كند كه اين تعبير با فعل حركتي مسيرنما 

ي خروج تصور وارههاي حركتي طرحتصويرسازي شده است. در رخداد اين نوع فعل» من«
 در اين نمونه مسير رو به خارج از زمينه و به شكل زير است:شود. مي

  
  
  
  

  ورود پيكر به زمينه .2-3-5
شود و ها، حركت كردن از جايگاه اوليه به سوي درون زمينه مطرح ميدر اين گروه از فعل

ʭراً فـَلَمْ  فَأدُْخِلُوا أغُْرقُِواممَِّا خَطِيئاēِِمْ « نمونه: عنوانبهحركت مسير پيكر به سوي درون زمينه است. 
دُوا لهَمُْ مِنْ دُونِ اللهَِّ أنَْصاراً    )25(نوح:» يجَِ

سيرنما، و م» أغرقوا«نما، با دو فعل شيوه» خطيئاēم«پيكر در زمينه  عنوانبهدر اين آيه قوم نوح، 
سوي  ها، حركت كردن از جايگاه اوليه بهسازي شده است. در اين گروه از فعلمفهوم» أدخلوا«

ي آغاز حركت قوم نوح فرض شده كه حركت از مرز نقطه» خطا«ي درون زمينه است و محدوده
ترسيم شده است. با توجه به موقعيتي كه اين رويداد حركتي آن » من«زمينه به درون آن با حرف 

شود كه به محض اين كه آنها وارد كند، تحليل شناختي آن چنين ميسازي و بيان ميرا مفهوم
ئه انجام شد؛ به بيان ديگر، غرق شدن و ورود به آتش نتيجه خطي» أغُْرقُِوا فَأدُْخِلُوا ʭراً «طيئه شدند، خ

بوده؛ لذا خداوند آنها را به خاطر خطيئات » ʭراً  أدُْخِلُوا«و » أغُرْقُوا«نبوده، بلكه آن خطيئه خود 
  عذاب نكرد بلكه خطيئاتشان باعث مجازاتشان شد. 

» رعب«)؛ طبق اين آيه مفهوم انتزاعي 2(حشر:...» وَ قَذَفَ فيِ قُـلُوđِِمُ الرُّعْبَ «...آيه: و يا قذف در 
سازي شده است. قذف يك فعل مفهوم» قذف«با فعل حركتي » في قلوبهم«در زمينه و ظرف 
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) 661، ص1ق، ج1412نما است كه در كتب لغت به معناي دور انداختن (راغب،حركتي شيوه
حركت سريع و انداختن با نيرو نيز بيان شده است (ابن » قذف«چنين در معناي آمده است. هم

)؛ لذا وصف سرعت نيز در اين فعل وجود دارد كه بيان كننده شيوه 277، ص9ق، ج1414منظور،
شود. مفهوم ترس از ي سريع و با اعمال نيرو انجام ميحركت است. بنابراين حركت به شيوه

ت حركت ندارد، بلكه يك امر انتزاعي است، اما در اين آيه به صورت جمله اموري است كه قابلي
د؛ لذا پرتاب شو» قلوبهم«تواند با سرعت در ظرف يك شيء جسماني در نظر گرفته شده كه مي
در معناي پويا بيان كننده مسيري است » في«دهد و اين فعل نوعي عبور از مرز را نيز نشان مي

يت در ظرف قلوب قرار گيرد. در اينجا جهت فهم مخاطب از ايجاد پيمايد تا در نهاكه رعب مي
  نما استفاده شده است. ترس در دلهاي آنها از اين فعل حركتي شيوه

دْخُلُوا ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا ا«است: » دخل«ي ديگر براي اين افعال، فعل حركتي مسيرنما نمونه
لْمِ كَافَّة در اينجا صحت و عافيت كه مفهومي ذهني و انتزاعي است، به )، 208(بقره،...» فيِ السِّ

با اينكه  -صورت استعاري همچون مكاني فرض شده و به مومنين امر شده در آن وارد شويد
تا محصور شدن آمنين را در فضاي سلم ترسيم كند. در واقع سلم به  -مفهومي غيرمكاني است

كنند و از اين طريق صحت و سلامت را ويژگي ياي تشبيه شده كه مومنان در آن ورود ممحدوده
د شوي ورود به زمينه تصور ميوارههاي حركتي طرحكند. در رخداد اين نوع فعلها قلمداد ميآن

  توان به شكل زير نمايش داد:كه مي
  
  
  
  

  حركت فرارونده پيكر به سوي بالاي زمينه .2-3-6
اي اين كند. بارزترين مثال بربالاتر از زمينه اوليه حركت ميها، پيكر به سوي در اين گروه از فعل

سوره  154ي بقره و نيز آيه سوره 64و  63است كه در آيات » رفع«نمونه در قرآن فعل حركتي 
وْقَكُمُ الطُّورَ ف ـَ رَفـَعْناوَ إِذْ أَخَذʭْ مِيثاقَكُمْ وَ «نساء در رابطه با بالا بردن كوه طور مطرح شده است؛ 

  ) 63(بقره:...» وا ما آتَـيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ خُذُ 
سازي هوممف» رفع«با جزء حركتي » فوقكم«طبق اين آيه حركت پيكر (طور)، بالاتر از زمينه 

نماست كه مسير به صورت عمودي و به شيوه وارد از افعال مسيرنما و شيوه» رفع«شده است. 
مطرح  »فوقكم«بالاتر از زمينه » طور«ونه؛ حركت كردن نيرو در آن بازنمايي شده است. در اين نم

سوره  100شده است. همچنين اين فعل در آيات ديگري نيز به كار رفته است؛ از جمله آيه 
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؛ در اين آيه نيز ..». أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ ʮ أبََتِ هذا Ϧَْوِيلُ رُءʮْيَ  رَفَعَ وَ «يوسف: 
سازي شده است و منظور از اين بالابردن با پيكر بالاتر از زمينه عرش مفهوم عنوانبه» ابويه«

اعمال نيرو، در حقيقت همان بالابردن بر تخت با نيروي امر و دستور حضرت يوسف بود كه به 
  كاران انجام شد. دست خدمت

ينجا توان گفت؛ در اه بالا رفتن اشاره دارد، ميكه ب» رفع«با توجه به كاركرد فعل حركتي 
بالا رفتن از يك مكان و سپس نشستن بر تخت مقصود آيه است. زيرا همراه با استعلا مكاني كه 

علو  نيز به كار رفته تا اين» رفع«نما بيانگر آن است، فعل حركتي مسيرنما و شيوه» علي«حرف 
ذا تخت هم تختي عادي نيست، بلكه تختي است كه و برتري را با حركتي صعودي همراه كند. ل

همان تخت مخصوص پادشاهان » عرش«بايد از آن بالا رفت و سپس روي آن نشست كه اين نوع 
دهد حضرت يوسف والدينش را به جهت اكرام برتخت پادشاهي كه مخصوص است و نشان مي

 برداشت كرد اين است كه شود از اين آيهخودش بوده نشانده است. البته نكته ديگري كه مي
حضرت يوسف درجه و احترام پدرش را نسبت به آن زمينه و جايگاهي كه در آن قرار داشت؛ 
بالا برد و پدرش را گرامي داشت، همچنان كه خداوند در رابطه با بالا بردن درجات مومنان كه 

هُمْ فـَوْقَ بَـعْضَ  رَفـَعْنا وَ «...يك امر ذهني و انتزاعي است، از اين فعل حركتي استفاده نموده است: 
  ). 32:(زخرف...» بَـعْضٍ دَرَجاتٍ 

و نيز اطلاعات شيوه و مسير كه در آن بازنمايي شده » رفع«با توجه به كاركرد شناختي فعل 
 تواناست، اين بالا بردن با اعمال نيرو همراه است كه به خداوند نسبت داده شده است و مي

تواند بعضي را بر بعضي ديگر برتري دهد. در ند است كه ميچنين برداشت كرد كه تنها خداو
  شود:ي فرارونده روي محور عمودي تصور ميوارهها، طرحرخداد اين فعل

  
  
  
  
  
  

  گذر پيكر از زمينه اوليه و ورود به زمينه ديگر  .2-3-7
توان يدهند، مرا نشان مي هاي مسيرنما كه گذر از زمينه اوليه به زمينه ديگربراي اين گروه از فعل

  نمونه در آيات زير را تحليل و بررسي كرد: عنوانبهرا » تاب«و » عفو«افعال 

٢

١
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پيكر در  عنوانبه)؛ در اين آيه خداوند 52(بقره:» عَنْكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  عَفَوʭْثمَُّ «
 بازنمايي شده» عن«است و مسير حركت در سازي شده مفهوم» عفو«با جزءحركتي » كم«زمينه 
ات زرها كردن انساني كه كه مستوجب مجا«يك فعل حركتي مسيرنما، به معناي: » عفو«است. 

باشد. طبق ) مي72ص، 15ج ،؛ ابن منظور258، ص2ق، ج1410 (فراهيدي،»است و گذشت از آن
ست. گذر استفاده شده ا اين آيه براي بخشيدن گناه كه يك مفهوم انتزاعي است از فعل حركتي

گذرد و خطايشان را در نظر انگار خداوند كسي را كه مستحق عذاب است رها كرده و از او مي
ني يع» من بعد ذلك«كند وآغاز حركت از مسير را بازنمايي مي» عن«گيرد. در اين آيه تابع نمي

كردند (من بعد ذلك)  خواهد بفهماند به محض اينكه توبهاز بعد از آن عمل است. لذا آيه مي
  خداوند از زمينه (كم) گذشت و وارد زمينه ديگر شد يعني خطايشان را بخشيد.

اَ «  )؛ در اين آيه، توبه 17(نساء:» نْ قَريِبٍ مِ  يَـتُوبوُنَ عَلَى اللهَِّ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ ثمَُّ  التـَّوْبةَُ إِنمَّ
ازي سزمينه و ابتداي حركت را مفهوم» من قريب«جزء حركتي و » بونيتو«پيكر،  عنوانبهكنندگان 

، 1414(ابن منظور، ع و برگشتن استيك فعل حركتي مسيرنما و به معناي رجو» تاب«كند. مي
ي كنندگان را از درون زمينه). طبق اين آيه خداوند حركت بازگشت از گناهِ توبه233، ص1ج

برد تا كوتاهي زمان خطا تا برگشت از آن و توبه را بكار مي» يبقر«داند و براي آن واژه گناه مي
سازي كند، به تعبير ديگر آيه در پي بيان اين مطلب است كه توبه كننده بايد در همان را مفهوم

عمل توبه را انجام دهد، كه اين مورد خود يكي از شرايط توبه محسوب » يعْمَلُونَ السُّوءَ «محيط 
  شده است. 
اي كه در آن است يعني محيط گناه، در اينجا موقعيت حركت و گذر پيكر از زمينه بنابراين

شود. كه خداوند براي سهل الفهم كردن مفهوم انتزاعي توبه آن را به به زمينه ديگر نشان داده مي
كه  كند، مانند اين استكسي كه توبه ميكند. به اين صورت كه سازي ميومصورت حركتي مفه

ناه كه در آن است بگذرد و وارد زمينه ديگر (آمرزش خدا) شود، آن هم در زمان كوتاه از زمينه گ
توان به صورت زير واره گذر است كه ميواره حركتي اين گروه از افعال طرح(من قريب). طرح

  نمايش داد:
  
  
  
  
  
 

١ ٢
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 تغيير مسير .2-3-8

توان افعال دهند كه ميرا نشان ميهاي مسيرنما، نوعي تغيير جهت در زمينه اين گروه فعل
  نمونه بيان كرد: عنوانبهدر آيات زير را » أعرض«و » يصرف«

)؛ در اين آيه براي عذاب كه 16(انعام:» عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فـَقَدْ رَحمَِهُ وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ  يُصْرَفْ مَنْ «
دن ه است؛ صرف به معناي برگرداناستفاده شد» يصرف«يك مفهوم انتزاعي است از فعل حركتي 

). در اين فعل پيكر(عذاب)، 90ص ،9ق، ج 1414 (ابن منظور،» ء عن وجههالصَّرْفُ: رَدُّ الشي«است؛ 
در » عنه«كند. به عبارتي گويي عذاب در مسير تجربه مي» عنه«نوعي تغيير جهت را در زمينه 

 رسد، درشود و به آنها نميتغيير جهت ميحركت است، اما قبل از اينكه به آنها برسد، دچار 
  ».هُ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فـَقَدْ رَحمَِ «شود؛ نتيجه كسي كه به او عذاب نرسد مشمول رحمت مي

» مىعَنْ ذِكْريِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أَعْ  أَعْرَضَ وَ مَنْ «يا أعرض در آيه: 
به صورت استعاري، مانند يك مكاني تصور شده است » خدا ذكري: ياد«)؛ در اين آيه 124(طه:

و حركت در » عن«پيكر، مسير در حرف اضافه  عنوانبه» من«كه همه به سمت آن در حركتند. 
 »عن ذكري«بازنمايي شده است. حالت عادي اين است كه همه در مسير » اعرض«فعل حركتي 
ما گاهي بعضي افراد از اين زمينه منحرف شده و قبل از رسيدن به مقصد از مسير حركت كنند، ا

نْ  فَأَعْرِضْ «سوره نجم  29گردند و يا در آيه برمي » ياعَنْ مَنْ تَـوَلىَّ عَنْ ذِكْرʭِ وَ لمَْ يرُدِْ إِلاَّ الحْيَاةَ الدُّ
  ).29(نجم،

اما مشركان از اين  اي مسير است،كاني تصور شده كه داردر اينجا ذكر پروردگار همچون م
و اين  شوندمتمايل مي» الحْيَاةَ الدُّنْيا«گردانده و به طرف گردند، يعني از ذكر خدا رويمسير برمي

ير دهد تا او نيز از مستغيير مسير همراه با تغيير جهت است، لذا خداوند به پيامبر دستور مي
نشود. گويي خداوند ياد و ذكر خودش را نزديك  مشركان برگردد و در زمينه و مسير آنها وارد

واره حركتي طرح شوند.گردان ميها از ياد خدا با اين فاصله نزديك رويدهد اما آنانسان قرار مي
ها به صورتي است كه پيكر، مسيري را در حال طي كردن بوده و آن را ادامه نداده و اين نمونه

  به مسير ديگري تغيير جهت داده است. 
  
  
  

  طي مسيرهاي متنوع پيكر  .2-3-9
لْتُمُوهُمْ وَ إِذِ اعْتـَزَ « در آيه زير:» ينشر«شود، مانند در اين موارد حركت در چند مسير مختلف انجام مي

)؛ در اين آيه خداوند 16(كهف: ...»لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ وَ  يَـنْشُرْ وَ ما يَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللهََّ فَأْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ 

 مقصد مبدا
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، »رحمته«استفاده كرده است. پيكر » ينشر«نما از فعل حركتي شيوه» رحمت«براي مفهوم انتزاعي 
است. اين فعل، شيوه حركت را به صورت » ينشر«و جزء حركت » الي الكهف«مقصد و زمينه 

كند. خداوند بازنمود مي چند جهتي و در چند مسير از يك نقطه شروع واحد به اطراف زمينه
سازي كرده است كه با پيمودن مسيرهاي متفاوت به سوي رحمت را همچون منبعي مفهوم

گر: رسد. نمونه ديپيكر در نهايت به مقصد مي» الي«كند و با توجه به پناهندگان غار حركت مي
زَلِينَ مِنَ الْمَلا كُمْ بثَِلاثةَِ آلافٍ أَنْ يمُِدَّكُمْ رَبُّ لَنْ يَكْفِيَكُمْ إِذْ تَـقُولُ للِْمُؤْمِنِينَ أَ « )؛ در 124(آل عمران:» ئِكَةِ مُنـْ

 »يمد«اين نمونه خداوند براي ياري رساندن خود به مومنين از طريق ملائكه از فعل حركتي 
  استفاده كرده است. 

دّ: الجرّ «به معناي كشيدن: » مدّ«از ريشه » يمد«
َ
ك )، ي763، ص1، ج1412(راغب، »أصل الم

و به  پيكر)، از مجموع فرشتگان جدا شده عنوانبهنماست؛ سه هزار فرشته (فعل حركتي شيوه
شود سازي ميطور مفهوماند، كه تصويرسازي آن در قالب اين آيه اينياري مؤمنين فرستاده شده

ري اجهت ي» من ملائكه« مبدأشان را از پيكر حركت عنوانبه» ي منزلسه هزار فرشته«كه تعداد 
اند، به عبارتي خداوند از آن گروه فرشتگان، به تعدادي دستور به فرود آمدن و مومنان آغاز كرده

دهد. در اين گروه از افعال حركتي چند پيكر يكسان و يك شكل از يك گرويدن به مومنان مي
 يكنند و در نهايت با پيمودن مسيرهاي متفاوت به نقطهي واحد حركت خود را شروع مينقطه

رسند و اين به معناي اين است كه قطعا ياري خداوند توسط ملائكه به مومنين در جنگ پايان مي
لْنا إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَ «رسد. همچنان كه آيات ديگري هم بر نزول ملائكه دلالت دارد. مانند: مي

وَ يَـوْمَ حُنـَينٍْ ... وَ «ره جنگ احزاب است و آيه: ) كه دربا9احزاب:» ( عَلَيْهِمْ ريحِاً وَ جُنُوداً لمَْ تَـرَوْها
  ) كه درباره جنگ حنين است. 25(توبه :» أنَْـزَلَ جُنُوداً لمَْ تَـرَوْها

هاي ي انتشار نامنظم در جهتوارهكنند، طرحها تداعي ميي مسيري كه اين فعلوارهطرح
  توان به صورت زير نمايش داد:مختلف است كه مي

  
  
  

  نزديكي پيكر به زمينه  .2-3-10
يرد، گدر اين گروه از افعال كه حركت پيكر با قصد كم شدن مسير رسيدن به زمينه صورت مي

  اشاره كرد:» سرع«و » اقترب«توان به افعال؛ مي
يك مفهوم كه » حساب«) در اين آيه 1(انبياء:» للِنَّاسِ حِسابُـهُمْ وَ هُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  اقـْتـَرَبَ « 

سازي شده است و فعل ، به صورت شيء داراي حركت مفهوم»للناس«انتزاعي است، در زمينه 
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از جمله افعال حركتي است كه » قرب«كند. اين رويداد حركتي را بازنمايي مي» اقترب«حركتي 
) و هم براي امور 35(بقره: »وَ لا تَـقْرʪَ هذِهِ الشَّجَرَةَ فـَتَكُوʭ مِنَ الظَّالِمِين«هم در مورد امور عيني: 

تا  در اين فعل، حركت در جهتي است كه فاصله». اقـْتـَرَبَ للِنَّاسِ حِسابُـهُمْ «رود: انتزاعي به كار مي
يادآورى خود حساب است نه روز حساب براى اينكه آنچه » حساب«زمينه كم شود و مقصود از 

). طبق 245ص ،14ق، ج1417، (طباطباييشود حساب اعمال استال بندگان مىمربوط به اعم
، به قصد كم كردن مسير تا زمينه صورت »ناس«به سوي زمينه » حساب«اين آيه حركت پيكر 

  گيرد. مي
ذيل  در آيات» سرع«توان به فعل حركتي ي ديگر براي اين گروه از افعال مينمونه عنوانبه

)؛ طبق اين آيه پيكر در زمينه و 133(آل عمران :...» مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ  إِلى سارعُِواوَ «اشاره كرد: 
؛ »هعمسار«از » سارعوا«سازي شده است. مفهوم» سارعوا«نما با فعل حركتي شيوه» مغفرة«مقصد 

ي حركت فعل را بيان ) و شيوه27، ص4ق، ج1417(طباطبايي، به معناى شدت سرعت است
ده سازي شكان است، به صورت مكاني مفهوم؛ كه يك مفهوم انتزاعي و فاقد م»مغفرة«كند و مي

خواهد براي رسيدن به اين مكان تلاش كنند. جهت حركت پيكر به سمت زمينه و از مومنان مي
منبع  و مبدأو » الي مغفرة«؛ مقصد حركت پيكر »من«و » إلي«است. با توجه به دو حرف حركتي 

ست و با توجه به اينكه هدف رخداد ا» من ربكم«، است. مغفره در طول زمينه »من ربكم«مغفره 
اين افعال طي مسير براي رسيدن يا كمتر كردن فاصله تا زمينه است، لذا با رسيدن به مقصد 

سوره  114كمتر كرد. نمونه ديگر در آيه » من ربكم«توان فاصله خود را تا زمينه مي» مغفره«
  شود: عمران بيان ميآل

زمينه و ظرف  ؛ در اين آيه نيز حركت پيكر در»وَ أوُلئِكَ مِنَ الصَّالحِِينَ  فيِ الخَْيرْاتِ  يُسارعُِونَ وَ «...
بيانگر مسير اين رويداد حركتي است. همچنين عبارت » في«شود و حرف خيرات مطرح مي

» ي الخيراتف«دارد، زيرا از عبارت » في«، اشاره به موقعيت ايستاي حرف »فيِ الخَْيرْاتِ  يُسارعُِونَ «
و اين عبارت، حركت مومنان در زمينه و ظرف خيرات را » الي الخيرات«ده است، نه استفاده ش
» في«كند كه فرو رفتن در خيرات موضوع معناشناختي حرف سازي ميي سريع مفهومبه شيوه

د، كند و از اين راه، خداونسازي، فراواني اعمال خير آنها را ثابت ميقرار گرفته است. با اين مفهوم
ير كند تا انجام عمل خيرات را كه مفهومي غيرمكاني است با مفهومي مكاني تبيين ميمفهوم خ

را براي صالحان كه مكاني فيزيكي نيست، بلكه بيان استعاري است، مورد توجه قرار دهد، به 
ي سبقت گرفتن، وجود مكان و حركت است و خداوند براي رساندن مفهوم دليل اينكه لازمه
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اره ولحان در انجام كارهاي نيك از يك رويداد حركتي استفاده كرده است. طرحانتزاعي اشتياق صا
  ها به صورت زير است:تصوري اين قبيل فعل

  
  
  
  گيرينتيجه

لب در قا ،خداوند بسياري از مفاهيم انتزاعي را براي اينكه براي بشر قابل فهم و درك باشد
مفاهيم انتزاعي از جمله: رحمت، حساب، ذكر، بينيم كه سازي كرده است؛ لذا ميحركت، مفهوم

ورت ص يوم و... كه فاقد مكان فيزيكي هستند، براي درك انسان كه در قيد مادي محصور است، به
شوند. يكي از نكات اساسي در اين پژوهش آن است استعاري، داراي مكان و حركت، تصوير مي

سازي شده است، باعث پي بردن بهتر كه مشخص كردن نوع حركت و اطلاعاتي كه در آن مفهوم
ناسي شيكي از اصول زبان عنوانبهشود. رويداد حركتي تر به معني و مفهوم كلام الهي ميو آسان

ند. كشناختي به ما در فهم بهتر انواع افعال حركتي قرآن و اطلاعات معنايي نهفته در آنها كمك مي
ره نحوه بازنمود رويداد حركتي در امور انتزاعي با بررسي افعال حركتي در قرآن، نتايجي كه دربا

  قرآن به دست آمد به اين شرح است:
ها نشان داد كه انواع مختلفي از افعال حركتي از جمله؛ حركت انتقالي (صعودي، بررسي .1

نزولي، افقي، چندجهتي) و حركت خودشامل (نوساني، دوراني، اتساعي، تكاني و ايستايي) در 
  هاي مختلف در كلام الهي است. سازيكه بيانگر مفهوم قرآن وجود دارند

در افعال حركتي قرآن، انواع اطلاعات شيوه و مسير با زيبايي به كار رفته است، كه  .2
دگي ششود. به طور كلي چهار الگوي واژگانيتر مقصود خداوند ميبررسي آنها باعث فهم عميق

  توان در قرآن مطرح كرد: را مي
  شود، + مسير؛ كه باعث ساخت فعل مسيرنما مي الگوي حركت الف)
  شود، نما مي+ شيوه؛ كه باعث ساخت فعل شيوه الگوي حركت ب)
  الگوي حركت + مسير+ شيوه و د) ايستايي+ شيوه. ج)
ن تواترين جزء حركت در يك رويداد حركتي مسير است، لذا مياز آن جايي كه اصلي .3

هاي مسيرنماي قرآن يافت. از جمله؛ حركت به سوي در ريشه فعل انواع مسيرهاي حركت را
هايي مانند: جاء و أتي؛ دورشدن از زمينه مانند: ترَكَ، هجَرَ؛ خروج از زمينه مانند: زمينه، در فعل

  ها پرداخته شده است. ذهب، خرج و مسيرهاي ديگري كه در اين پژوهش به آن
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حركتي، در بسياري از افعال حركتي قرآن در قالب  ايهمؤلفهيكي از  عنوانبهشيوه نيز  .4
نمايي هاي شيوه، با فعل»عذاب، رحمت، مغفرت و..«استعاري، به ويژه در امور انتزاعي مانند: 

  بازنمايي شده است. » أغرقوا، انتشر، سارعوا و..«مانند: 
اضافه (قمر) ها نشان داد كه مفهوم معنايي مسير در قرآن گاهي توسط حروفبررسي .5

ز يكي ا عنوانبهاضافه حركتي قرآن (من، الي، عن، في) را توان حروفيابد. لذا ميبازنمود مي
اضافه حركتي به مفاهيم معنايي حركت مورد توجه قرار داد. يكي از نكات مهمي كه حروف

حروف  انتودهند؛ نوع رابطه مكاني بين پيكر و زمينه است، با توجه به اين رابطه ميدست مي
 يحركتي قرآن را به دو گروه پويا و ايستا تقسيم كرد. حروف در معناي ايستا، بر يك رابطه

خاص بين پيكر و زمينه دلالت دارند؛ در حالي كه در معناي پويا، بر مسيري دلالت دارد كه پيكر 
  .درار كني خاص را با زمينه خود برقكند تا نهايتا در نقطه پاياني مسير، اين رابطهطي مي

  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
  ، بيروت: دار صادر، چاپ سوم. لسان العربق)،  1414(  ،ابن منظور، محمد بن كرم

سني سي«)، 1390( ،چيمه، زهراابوالح سي، »انواع نمود واژگاني در افعال فار ، دوره اول، مجله ادب فار
 .120-101. صص6ش

ــرحامد ( ــي )، 1380ابوزيد، نص ــي كريميدر علوم قرآنمعناي متن: پژوهش نيا، تهران: ، ترجمه مرتض
 انتشارات طرح نو.

سعدي وحافظ«)، 1392باقري خليلي، علي اكبر؛ محرابي كالي، منيره ( ، »طرحواره چرخشي در غزليات 
  .148-125صص ،23، ش 6، سال فصلنامه علمي پژوهشي نقد ادبي

، tɑو  æبررسي معنايي سه حرف اضافه « )،1395بامشادي، پارسا؛ بامشادي، جواد؛ انصاريان، شادي (
wæl ستارهاي زباني، »در كردي گوراني از ديدگاه شــناختي  صــص ،32پياپي، 4، شماهنامه ج

59-80. 

سپه وند، وحيد ( سم؛  ستاني، قا سي نوين در پژوهشكاربرد روش«)، 1390ب شنا ، »هاي قرآنيهاي معنا
 .186-165صص  ،، ش اول5، سالمطالعات قرآن و حديث

ــغري ( ــد، ، پايانهاي حركتي در جزءاول تا دهم قرآن كريمپردازيتصــوير)، 1395بياد، ص نامه ارش
  بوشهر: دانشگاه خليج فارس. 

  ، عمان: دار اسامه للنشر و التوزيع.موسوعه معاني الحروف العربيه)،  2003جاسم سلمان، علي (
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، تهران: سازمان مطالعه ها و مفاهيمريهشناسي شناختي: نظدرآمدي بر زبان)، 1393مهند، محمد (راسخ
  و تدوين كتب علوم انساني (سمت)، چاپ اول.

، تحقيق: صـــفوان عدنان المفردات في غريب القرآنق)، 1412محمد (بنراغب اصـــفهاني، حســـين
  داوودي، بيروت: دارالعلم الدارالشاميه، چاپ اول.

 ، تهران: نشر علم، چاپ دوم.شناسي شناختياي بر معنامقدمه)، 1395روشن، بلقيس؛ اردبيلي، ليلا (

صبوري، نرجس بانو ( شن، بلقيس؛  سيني، فائقه؛ رو سيرنماي «)، 1395شاه ح سي تطبيقي افعال م برر
  .193-167صص ،42، ش فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، »هاي فارسي ميانه و نوزبان

شناختي تصاوير بياني در قرآن كريم  بررسي زبان شناختي و روان)، 1393صباحي گراغاني، حميد (
  ي دكترا، مشهد: دانشگاه فردوسي.، رسالهي بقره)ي مباركهي سورهي مورد پژوهانه(مطالعه

شرح مغني الاديب عن كتب الاعاريب )، 1379صفايي بوشهري، غلامعلي ( صفهان: 4-1ترجمه و  ، ا
  اي قائميه اصفهان. مركز تحقيقات رايانه

  ، تهران: شركت انتشارات سوره مهر. درآمدي برمعناشناسي)، 1387صفوي، كورش (
صويري از ديدگاه معنيي طرحبحثي درباره«)، 1382صفوي، كورش، ( شناختيهاي ت سي  نامه ، »شنا
 .85-65صص  ،21، ش فرهنگستان

شارات جاالميزان في تفسيرالقرآنق)، 1417طباطبايي، محمد حسين ( معه مدرسين حوزه ، قم: دفتر انت
  علميه، چاپ پنجم.

ضل سي، ف سير القرآنمجمع)، 1372حسن (بنطبر ، به كوشش محمد جواد بلاغي، تهران: البيان في تف
  انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم. 

 ، چاپ دوم .، قم: انتشارات هجرتكتاب العينق)، 1410فراهيدي، خليل بن احمد (

صغري (  شيرازي، حيدر؛ بياد،  صور البيانيه حكم نهج  تأثير«ق)، 1437فرع  صر الحركه للافعال في ال عن
 ،افاق الحضــاره الاســلاميه، اكاديميه العلوم الانســانيه و الدراســات الثقافيه، »البلاغه نموذجا 

  .157-135صص، شماره دوم
ــي؛ ذوالفقاري، اختر ( ــفر زندگي دنيوي و طرحواره«)، 1395قائمي، مرتض ــويري در حوزه س هاي تص

. 3، سال چهارم، ش قرآني –هاي ادبي فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش، »وي در زبان قرآناخر
  .22-1صص

ضا (قائمي شناختي قرآن)، 1390نيا، علير سي  شنا شگاه فرهنگ و معنا شارات پژوه سازمان انت ، تهران: 
  انديشه اسلامي، چاپ اول.
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ســازي افعال حركتي بســيط زبان فارســي: مفهوم«)، 1392گلفام، ارســلان؛ افراشــي، آزيتا؛ مقدم، غزاله (
ـــناختي ـــال اول، شهاي غرب ايرانفصــلنامه مطالعات زبان و گويش، »رويكردي ش . 3، س

  .122-103صص
، تهران: شركت انتشارات علمي هايي از هنر تصويرآفريني در قرآنجلوه)، 1387محمدقاسمي، حميد (

 فرهنگي، چاپ اول. 

هاي حركتي فارســي براســاس نظريه اطلاعات شــيوه در فعلبازنمود «)، 1394مســگرخويي، مريم (
شدگي شريه پژوهش، »الگوهاي واژگاني  سي تطبيقيهاي زبانن سال پنجم، ششنا صص 10،   .

75-90.  
 : هرمس.، تهرانشناسي شناختي و انقلاب دوم شناختيزبان)، 1394نيلي پور، رضا (

سيفي پرگو، محمود( سين و  شنگي، ح ستعاره«)، 1388هو سيزبانهاي مفهومي در قرآن ازمنظر ا  شنا
  .34-9صص، 3، سال اول، شپژوهشنامه علوم و معارف قرآن، »شناختي

بازنمود مفاهيم معنايي در افعال «)، 1395واعظي، هنگامه؛ نوعي هشــجين، معراج؛ رضــي نژاد، محمد ( 
، سال نياي ايراهشناسي گويشدوفصلنامه زبان، »تالميآذري براساس نظريه  حركتي زبان تركي

  .121-102صص، 2اول، ش
نقش عنصــر حركت در حيات بخشــي به تصــاوير قرآني و «)، 1389ولايتي، مريم؛ مشــكين فام، بتول (
ـــماره اول. تحقيقات علوم قرآن و حديث، »قرآن كريم 29و  28بررســـي آن در جزء هاي  ، ش

  .138-105صص
سي، الخاص؛ دريس، فاطمه ( شي بافقي از كاربرد طرحواره«)، 1394وي صويري در رباعيات وح هاي ت

 .26-9صص ،23، ش12، سالفصلنامه زيبايي شناسي ادبي، »ديدگاه معناشناسي

بررسي حروف اضافه زبان فارسي در چارچوب معناشناسي شناختي با )، 1387يوسفي راد، فاطمه (
  دانشگاه تربيت مدرس. ، رساله دكترا، تهران:نگاه ويژه به حروف اضافه مكاني

                       Johnson, Mark, (1987) The Body in the Mind: The Bodily Basis of 
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